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 به صلاحيت دادگاه »نهضت آزادي ايران«متن اعتراض وكلاي مدافع اعضاء 

  غيرعلني بودن جلسه دادگاهانقلاب براي رسيدگي به پرونده جاري و 

  

  هو الفتّاح العليم

  

   دادگاه انقلاب اسلامي تهران۲۱رياست محترم شعبه 

  با سلام و احترام،

انـد، مـواردي     به دادگاه احضار شـده ۲۰/۸/۸۰هاي موكلان اينجانبان كه براي تاريخ       در خصوص پرونده  

ايق از پس پـرده ابهامـات بـرون افتـد و            رسد، تا حق    چند متبادر است كه به عرض رياست محترم دادگاه مي         

  : حق مطلب ادا گردد

  )الف 

قانون اساسي به عنوان قـانون         در حقوق اساسي، واضح و مبرهن است كه در سلسله مراتب قوانين،              ـ۱

اي   مادر، در جايگاه اساسي و موقعيت برترين قرار دارد و بر همه قوانين عادي اشراف كامل دارد، به گونـه                   

انين عادي، بسته به وجود قانون اساسي است و در واقع هم اعتبار كثرت بسته به وحـدت اسـت                    كه نفوذ قو  

  .و آن وحدت، قانون اساسي است

در صـلاحيت مجلـس شـوراي       شرح و تفـسير قـوانين عـادي         «: دارد   قانون اساسي بيان مي    ۷۳ اصل   ـ۲

 . نيـست   ،كننـد    حـق، از قـوانين مـي        مفاد اين اصل مانع از تفسيري كه دادرسان در مقام تميز           .»اسلامي است 

نيازي به تأكيد نيست كه قاضي حق تفسير قانون مادر، يعني قـانون اساسـي را دارد، امـا در هـر صـورت،                        

  . اجتهاد در مقابل نص باطل است

عهـده شـوراي نگهبـان اسـت كـه بـا              تفسير قانون اساسي به   «:  قانون اساسي آمده است    ۹۸ در اصل    ـ۳

اگر به علم لغت يا به وجدان رجوع شود، آسـان و راحـت فهميـده                 .»شود   انجام مي  تصويب سه چهارم آنان   

 واضـح و آشـكار      يعنـي اگـر عبـارت و نـصي        . است...  و   هاي ابهام، ايجاز    شود كه اِعمال تفسير در محل       مي

صلاحيت براي تشخيصِ نياز يا عدم نيـازِ نـص            مرجع ذي  .باشد، اتكاء به تفسير، خلاف اصول حقوقي است       

به تفسير، خود شخص نيست، بلكه ميزان نظريه اكثريت حقوقدانان است و هرگـاه عبـارت قـانوني، در نظـر         

آنان مبين و مبرهن باشد، نياز به تفسير اصولاً منتفي است و از سويي ما در خصوص مورد اخيـر، حكمـي       

 كـلام جـامع شـهيد       نداريم و از سوي ديگر ملاك ما، معيار نوعي است نه شخصي و بجا اسـت               ) خلاف آن (

الاحكـام الـي العـرف حيـث          المرجـع فـي   «: كه فرمودند ] باب وصيت ،  جلد پنجم [در كتاب وزين لمعه     ) ره(ثاني

اء ر نظـري دارنـد، بـه آن اكتفـاء و اتك ـ           اگ) معيار نوعي (يعني قاطبة حقوقدانان به عنوان عرف خاص        » لانص

 . نيستخلاصه اينكه در خصوص واضحات قانون، تفسير جايز. گردد مي



  

 قانونگذار ما يك مرجع عالي را تأسيس كرده است كه وظيفه اصلي و بسيار خطير آن، احقاق حقـوق                    ـ۴

:  قانون اساسي آمده اسـت     ۱۵۹در اصل   . عامه مردم و حل و فصل دعاوي و رسيدگي به تظلمات آنان است            

 تأكيـد   ۱۵۶اصـل   و بـر ايـن مطلـب بنـد يـك و دو              » ...مرجع رسمي تظلمات و شـكايات دادگـستري اسـت           «

باشـد و در قـانون        يعني صلاحيت دادگستري در خصوص رسيدگي به شكايات، صلاحيت عام مي          . نمايد  مي

فشارند كـه محـاكم عمـومي         اساسي اين به عنوان اصل عام آمده است و از طرفي حقوقدانان بر آن پاي مي               

هـاي عمـومي و انقـلاب،          دادگـاه  دادگستري ما، صلاحيت عام را دارند كه مؤيد آن، ماده يك قـانون تـشكيل              

  .توان به آن استناد نمود مي

 قانونگذار در تشريع قوانين بخصوص در جرائم ، جرم سياسي و مطبوعـاتي را مطـرح سـاخته و بـا                      ـ۵

بـا قاطعيـت بيـان      ) اصـل قـانوني بـودن جـرائم و مجازاتهـا          ( قانون اساسـي   ۱۶۸توجه به نص صريح اصل      

سـي و مطبوعـاتي علنـي اسـت و بـا حـضور هيـأت منـصفه در محـاكم                     رسيدگي بـه جـرائم سيا     «: نمايد  مي

يعني دو ويژگي خاص و ممتاز براي جـرائم سياسـي و مطبوعـاتي تعيـين و              »...گيرد دادگستري صورت مي  

  :كند كه عبارتست از تبيين مي

   فعليت داشتن حضور هيأت منصفه-۲     علني بودن جلسه دادگاه رسيدگي كننده-۱

 چـون متهمـين ايـن دو عنـوان جزائـي، در مقابـل حكومـت و نظـام قـانوني مـتهم                        .علّت هم روشن است   

براي جلوگيري از تـصور ذهنـي غلـط ناشـي از احتمـال              . شوند و از سويي حكومت صاحب قدرت است         مي

  .است سوءاستفاده و وارد شدن ظلم به افراد و ضايع شدن حقوق آنان، اين دو امتياز و تكليف وضع شده 

  )ب

 شويم كه جرم سياسي چيست؟ بـراي جلـوگيري از طـولاني             يان مقدمات، وارد اين مطلب مي     پس از ب  ـ  ۱

گيرد كه    وصف است براي جرم كه با نيت خيرخواهانه انجام مي         » سياسي«شود كه لفظ      شدن كلام، بيان مي   

وكلين، از درهر حال چون اتهام وارده بـه م ـ ... . گردد از جمله اقدام عليه امنيت و شامل مصاديق متعددي مي   

بايستي جلـسه رسـيدگي بـه آن بـصورت علنـي و بـا حـضور هيـأت                     مصاديق بارز جرم سياسي است، مي     

:  قانون اساسي به اين موضوع اشـاره شـده اسـت          ۱۶۸اما همانطور كه اعلام گرديد، در اصل        . منصفه باشد 

ق دارد و اين اطلاق     اطلا] محاكم دادگستري [و اين لفظ    » گيرد  در محاكم دادگستري صورت مي    ... رسيدگي  «

باشـد نـه دادگـاه        را بر معناي شايع آن بايد حمل كرد يعني منظور از محاكم دادگستري، دادگاه عمومي مـي                

  .انقلاب و دادگاههاي اختصاصي ديگر

بايـستي اولاً بـصورت علنـي          قطع نظر از اين مورد، حتي اگر دادگاه انقلاب خود را صـالح بدانـد، مـي                 ـ۲

چـون واضـح اسـت كـه اتهـام وارده از        .  موجبات حضور هيأت منـصفه را فـراهم نمايـد          رسيدگي كند، ثانياً  

 ۱۶۸ قانون اساسي بايد حكم قطعي و مسلم اصل          ۱۶۷مصاديق جرم سياسي است و قاضي به استناد اصل          

 .قانون اساسي را اجرا نمايد

هـاي    ب، منجزاً صـلاحيت    قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلا      ۵گذشته از اين، به روايت صريح ماده        

است و در هيچ يك از بندهاي مزبور، ذكري از رسيدگي به جرايم سياسـي ديـده           دادگاه انقلاب احصاء شده     

لذا از اين حيث نيز، دادگاه انقلاب كه مرجع اختصاصي است، فاقد صلاحيت ذاتي جهـت رسـيدگي      . شود  نمي

صـلاحيتهاي عمـومي بايـد قائـل بـه تفـسير            هاي اختـصاصي، عليـرغم        گردد زيرا در صلاحيت     محسوب مي 



  

  .مضيق بود

 دادگاه انقلاب صلاحيت قانوني ندارد و قدر متيقن اينكه بايد            بنا به مراتب، براي رسيدگي به اين اتهامات،       

اين موضوع بر شأن و اعتبـار قـضايي محـاكم           . هيأت منصفه حضور داشته و جلسه مزبور نيز علني باشد         

  .المللي خواهد افزود  ي و بيندادگستري ما، در بعد ملّ

  با تجديد احترام

هاي   وكلاي مدافع پرونده

 دادگاه ۲۱مطروحه در شعبه 

  انقلاب اسلامي تهران

  

  


